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هرین عوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاا

 المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

 وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمیناللهم 

ی فرق بین صحت و بطلان بین متکلمین و بین فقها، عرض کردیم در کتب اهل سنت این مساله آمده و فروعی عرض شد راجع به مساله

قیق و درستی نیست، و این بحث فرقی را بر این مساله متفرع کردند و از همان قدیم گفتیم از مثل مستصفی بحث کردند که این بحث د

یترتب علیه کند، حالا یا بگوییم آن واجد جمیع اجزاء و شرایط یا تمامیت به قول صاحب کفایه و مرحوم نائینی یا ما بین دو قول نمی

ک بحثی هست که چون در ای از فروع را خواندیم، البته ییکی از اینها را قائل بشویم و عرض کردیم و عدهالاثر و تترتب علیه الثمرة 

میان اهل سنت آن امر ظاهری را هم امر گرفتند ظاهرا یک مقدار اختلافشان سر این جهت است، مثل این است که خیال کردند متطهر 

 شد که طهارت نداشته، در اینجا گفتند موافقت امر کرده، این موافقت امر ظاهری کرده.نماز خوانده به ظن طهارت بعد معلوم است 

از خود اهل سنت که این بحث را مطرح کردند در این فکر افتادند که این نزاع درست نیست امتثال یک امر ایشان عدهولذا هر حال  به

ای که اینها آوردند آن هم متعرض ی ما نحن فیه ندارد و عرض کردیم به مناسبت یک مقداری از امثلهدیگری کرده این ربطی به مساله

دیروز بود که اگر دو تا آب داشت که یکی نجس باشد، آیا در اینجا تیمم بگیرد آیا نمازش درست است یا باید که  شدیم من جمله مثالی

حالا درست بود معنا کردیم یک مقداری عبارت را یک جور دیگری قضاء بکند، در میان اهل سنت این مساله را آوردند البته دیروز 

 آید.خوب بعدش هم میآن که من گفتم مرادشان نبوده است، ایشان گفته الان عبارتی که  اینجا ایناشکالش درست بود اما آن مطلب 

فتیمم، این تیمم گرفت، این مفادش این است ثم ان کان قبل به هر حال ایشان فرعی که دارد اینطوری است که فلم یقلب علی ظنه شیء 

اولا صب در اینجا مراد ریخته شدن آب است نه اینکه ایشان آب را  او بعده فلا، این همین مقدار نقل کرده است،الصب وجب القضاء 

هما، این فرع را اینجور فرع کردند، اگر که دو تا اناء است وقع قذر فی احدهما لا یدری ای هما ، در اینجا اینها گفتند بریزد یا یهریق
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اش تیمم است، انما الکلام آیا اگر با این تیمم نماز هاش تیمم است، چون استعمال این دو آب جایز نیست، حرام است، پس وظیفوظیفه

 خواند درست است یا نیست؟ 

کند، اگر این دو آب موجود بود ایشان تیمم گرفت نه قضاء باید بکند، یکی از دو آب طاهر است، وظیفه دارد، و اما این گفته فرق می

ته شد بچه آمد دو تا آب را ریخت تیمم او بعد از ریختن آن دو اگر دو آب موجود نبود فرض کنید اگر این دو آب خودش نریخت ریخ

ی صحت، گفت اگر بگیریم صحت یعنی موافقت امر خوب ایشان آب بود در آنجا دیگر قضاء ندارد، آن وقت این را فرع گرفتند بر مساله

ه معنای این است که قضاء نداشته باشد نه گوییم کلا درست است، اگر بگوییم صحت بامرش تیمم بوده، امرش انجام داده، پس حالا می

چرا چون اینجا آب طاهر بوده فقط آب طاهر را تشخیص نداده اگر به معنای مسقط قضاء بگیریم دیگر صحیح نیست باید قضاء کند، 

در اینجا ند، خوب ای اول وقت عرض کردم کانما اینها امور و اوامر ظاهری را هم معیار قرار داداینطوری بنا کردند، لکن یک اشاره

که ایشان امر به تیمم داده به خاطر حکم ظاهری از باب احتیاط بوده از باب وجوب اجتناب از اطراف علم اجمالی ... امرش باید گفت 

 این است نه اینکه امر داشته به تیمم، این است.

بتنی است بر این بحث اصولی موافقة الامر یا اسقاط وبعبارة اخری اینجور مسائل مبتنی است بر جهت فقی و استظهار از لسان دلیل نه م

 کند، بحث سر این است.کند یا نمیاست که آیا در اینجور وارد فلم تجدوا ماءا صدق میالقضاء بحث به این جهت نیست ، بحث سر این 

 ؟اگر بحث علم اجمالی باشد چطور یکی از حضار: 

شود لکن بحث علم اجمالی همچنان که در بحث ملاقی احد اطراف صحبت بحث علم اجمالی باشد آن بحث اصولی میآیت الله مددی: 

کند یا نه این کار علم اجمالی نیست، شد در باب علم اجمالی آن مقداری که هست وجوب اجتناب است، نه اینکه این موضوع صدق می

گویند ، دستش به یکی از این دو آب خورد میشود، یا این اناء نجس است یا آن میولذا ملاقی احد اطراف را قائل هستند که نجس ن

 .شودنجس نمی
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راه بنده البته خود نچه که در عبارت اصحاب ما هست، بعضی تفاسیر دیگری دارند، مشهور این است، و آ گفته شده که نجس استالبته 

صحاب متاخر ما این است، در باب علم اجمالی این نیست که بگوید این نجس اش بین احالا توضیحاتش بماند، آن خلاصهدیگری رفتیم 

گوید اجتناب بکن، پس شما ملاقات کردید با طرفی که اجتناب از آن واجب است، اجتناب واجب است که است، در باب علم اجمالی می

آید اینها نجس هستند، میوید علم اجمالی که آید بگشود، ین دو طرفی که هستند نمیشود، ملاقات با نجس متنجس میمتنجس نمی

اش نجس است اگر در اینجا بداند یکیبگوید یجب الاجتناب، در اینجا هم دقت کنید، آنکه بحث هست این است، فلم تجدوا ماءا فتیمموا 

گوییم، عرض ث فقهی میگشت به لسان دلیل آن را اصطلاحا بحاش طاهر است، اگر بحث برمیکند چون یکیاینجا لم تجدوا صدق می

شود، این ربطی به اصول همیشه هر بحثی که موردی باشد فقهی است، روی قواعد عامه باشد اصولی است، این بحث فقهی میکردیم 

 ندارد.

حالا شاید  این فرع را آوردند بعد از این آن مطلبی را که من دیروز در ذیل آن روایت گفتم که روایت... آن اشتباه بود،حالا به هر حال 

گوید وحکی فلان خلافا فی وجوب الصب، ونسب الجمهور در ذهن من اشتباه شده است یا جابجا شده است، بعد از آن مساله ایشان می

عدم الوجوب، یا نسب الی الجمهور ، حالا شاید یک الی افتاده باشد، ونسب الجمهور عدم ... این بله ربطی به روایت ما دارد ظاهر 

 جوب صب است.روایت ما و

خدمتتان عرض کردم، از همان زمان امام صادق تا زمان عرض کردم از این متاخرین اصحاب ما و سیر مساله را بین اصحاب خودمان 

ما عرض کردم متاسفانه در این مورد دو تا روایت است که خیلی هم متنشان شبیه به هم است، یک متنش یک کوتاهی مختصری دارد 

شده باشد و هر دو روایت یکی از فطحیه در کتاب عمار ساباطی و یکی هم از میراث واقفیه است که احتمالا کتاب  و احتمالا مثلا کم

 عثمان بن عیسی یا سماعه باشد.

علی ای حال و عرض کردیم آن که از واقفیه بود این توسط احمد اشعری به قم آمد و از آنجا وارد امامیه شد، آنکه مربوط به کتاب 

د توسط محمد بن احمد به قم آمد لکن وارد نشد خیلی مشهود نشد، شیخ طوسی بعدها در قرن پنجم آن را نقل کرد، آن مشهور عمار بو
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نشد، اما مضمونشان یکی بود، اصلا لفظشان هم یکی است، اختلاف موجزی دارد، یک فیهما ماء در یکی از آنها نیست، علی ای توضیح 

 آورده صدوق شیخ طوسی و مشهور بین اصحاب شد تا زمان علامه.دادیم و مشهور شد کلینی آن را 

از زمان علامه به خاطر موثقه بودن آن مبانی رجالی ضعیفش کرد، چون هر دو موثقه هستند دیگر یکی واقفیه است، یکی فطحیه، عرض 

این است ات آقایان، ظاهرا مبنای علامه ، حالا به مناسبت یک چیز دیگر هم بگوییم برای اطلاعخبر کردم ظاهرا مبنای علامه در باب 

چون این شناخت مبناست، چرا روی مبنای علامه تاکید داریم؟ چون در حقیقت علامه اولین کسی بود کند، به خبر موثق عمل نمیکه 

ح است و حسن و در شیعه که هم مبنا گذاشت و هم حدیث را تطبیق کرد، ما قبل از ایشان نداریم، یعنی هم مبنا گذاشت که حدیث صحی

موثق و اینها و هم عملا آمد در موارد فقه احادیث را تطبیق کرد، حسنة فلان، صحیحة فلان موثقه ها را هم نیاورده است، و مبنایش هم 

کند عرض کردم شاید پارسال بود تازگی نگاه کردم ببینیم چه کسی نوشته است ظاهرا این است که ایشان به احادیث موثقه عمل نمی

اش یعنی شخصی که توثیق شده از اجلاء باشد، مثل ابن فضال پدر ، و الا این روایت عمار جزو  یادم رفت مگر جایی که موثقهحالا

 اجلاء نیستند، و هکذا روایت عثمان بن عیسی، این ها جزو اجلاء واقفیه نیستند.

تم، پس تاریخ حدیث از قرن دوم خدمت شما عرض علی ای کیف ما کان حدیث از آن زمان هر دو حدیث محل اشکال شد، از قرن هش

که درست است مثلا حدیث موثق شد تا رسید به قرن هشتم، از قرن هشتم محل اشکال شد، آن وقت بعدها باز محل همین بحث شد 

شد ضعفش به ای مثل آقای خوئی گفتند ما موثق را قبول داریم، یک راه این شد، یک راه این شد بر فرض هم ضعیف بااست، یا عده

ای هم و قلت است و محل بحث و بررسی است، عدهمحل ان قلت همه دیگر اینها همه از قرن هشتم به بعد شود عمل اصحاب منجبر می

خواهد موثق باشد که دیگر به این حرفها اعتقاد ندارند موثق و غیر موثق چون حدیث را قدما آوردند و عمل کردند قبول کردند حالا می

 ای هم مبنایشان یعنی بعد از علامه تا زمانی که الان من در خدمت شما هستم این را ...، عدهیا نباشد

اش نداریم، یعنی شواهد تاریخی و سیر و انصاف قصه اگر ما باشیم و با مبانی اصحاب باید آن حدیث را قبول کرد حالا کار به موثقه

نه این مصطلحات حدیثی دهد که حدیث قابل قبول بوده است، اگر ما باشیم و یک قواعدی که روی طائفه است اش نشان میتاریخی
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ی اصطلاح قبول بکنیم و اما واقع عملی این طور است، و ظاهرش ست یا نه ، این مصطلحات را به اندازهدانم سندش صحیح اکه نمی

این است که اراقه واجب است، لا یهریقیهما ویتیمم اصلا ظاهرش این است که مادام این آب طاهر وجود دارد امر به تیمم ندارد، لم 

فلم تجدوا ماءا اینجا اش نجس است، یکیاش مفروض این است که طاهر است، اش طاهر است، یکیکند، چون یکییجدوا صدق نمی

علم اجمالی وجوب  وجد ماءا ، آنچه که هست اینجا دلیل داریم یجب الاجتناب تصادفا اصولیین متاخر ما این نکته را بهتر توضیح دادند

 تی.نیس آورد نه علم اجمالی موضوع درست بکند، بگوید تو واجد ماءاجتناب می

توانید استعمال بکنید، وجوب اجتناب دارید، اما اینکه لم تجدوا صدق بکند ، صدق شما علم اجمالی دارید که یکی نجس است لذا نمی

کند، بله صدق لم تجدوا به این است که هر دو آب را بریزد البته دیروز خواندیم و ایشان خواندند که مرحوم آقای خوئی از یک نمی

ای بعد از مناقشات سندی در خود دلالت هم بحث کردند مثلا امثال آقای خوئی تصور کردند که د، عرض کردم عدهراه دیگری رفتن

یهریقهما یعنی این آب ارزش ندارد نه اینکه عملا بریزد، مراد این کنایه است، یعنی وجود این آب و عدم این دو تا آب سواء است، 

یقال یهریقهما به معنای کنایی احتمال دارد باید شواهد اقامه بشود، مادام فقط همین دو روایت  ارزش ندارد، انصافا خلاف ظاهر است، حقا

و معارض هم ندارد و تلقی به قبول هم شده از همان قرن سوم که ورود در قم به اصطلاح بنده فهرستی از کارهای فهرستی که رویش 

 است. شده این حدیث قابل قبول بود، این نسخه قابل قبول بوده

رفت، اگر یهریق شود گوضوء درست هم مینباید انجام بدهد قطعا پس واجب باشد آن روشی که فرمودید یکی از حضار: اگر یهریقهما 

 شود وضوء گرفت در نتیجه ...واجب باشد به آن طریق هم نمی

شان ی در حاشیهدوقای شاهردم من جمله آآیت الله مددی: خوب آقای خوئی فرمودند برای سهولت امر مثلا نه آن راه را که عرض کر

دیدم آقای شاهرودی همان راه را در حاشیه آوردند، خدا رحمتشان کند، حالا گاهی هم اسم ایشان را ببریم رضوان الله تعالی وردند آ

علیه، آن راهی را که ایشان رفتند آن هم مبنی است بر همین مطلب که مثلا این حدیث موثقه است از طریق امامیه وارد نشده فقط 

حالا ردش شود ای به موثقات عمل نکردند، پس آن روایت لا اقل مشکوک میعدهم محل کلام است جبرانش به عمل اصحاب و این ه
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اما این طریقه چون به حکم عقل است اشکال ندارد، لذا بعبارة اخری امثال آقای خوئی با اینکه شود، نکنیم طرحش نکنیم محل کلام می

و این موثقه را آقای خوئی ی است، لکن چون سخت است امام این راه را گفتند، ، عقلگویند آن راه درست استمیآن راه را قبول دارند 

و هم در ذهن قبول دارند، یعنی من عرض کردم آن که الان در فقه مهم است، اگر بخواهیم به فقاهت برسیم هم تاریخ را در نظر بگیریم 

 نه کلام را . های فنی آن اندیشه را ببینیدآن آقایان خودتان را قرار بدهید، نکته

ی تفکر را عرض کردم، آن وقت در میان اهل سنت همین مطلب آمده آن وقت اشتباهشان کجا شده، اشتباهشان استدل له بکذا نه، این نحوه

چون اجتناب کرد تیمم قضاء درست است پس این عمل درست است الامر اگر گفتیم موافقة ارد امر دارد، این شده چون وجوب اجتناب د

انصافا  کافی نیست، اسقاط القضاء نه ، چون آب طاهر بوده است، خوب آنها خیلی ضعیف برخورد کردنداگر گفتیم موافقة الامر کرد، 

 .م شدلوپس اصحاب ما مع

چون جایی را توضیح تاریخ عمل به روایت سکونی را مثلا ما یک تاریخی را گفتیم که اصلا ما در بحث سکونی عرض کردیم اصولا 

ی از اصحاب ما اصرار کردم اصولا در یک طبقهعرض ، کنمخواهم توضیح بدهم فقط اشاره میه امروز هم نمیکندادند ما توضیح دادیم 

مخصوصا توسط افرادی مثل شیخ  این مطلب بعد از، به نص مراجعه کنیم به قاعده مراجعه نکنیماین بود که مادام نص موجود است بر 

خبر و حجیت خبر نبودند صحیح اینها قائل به ، به عدم حجیت خبر هستندقائل که کسانی ابن ادریس و مثل یعنی  دائاتابادریس  ابن

ن وقت اینها کم کم چون آ، به خبر کاری نداشتند ،کردندی اصحاب عمل میروی قواعد و طبقه، کردندهم باشد به خبر عمل نمیاعلائی 

خبر را بحث سر این بود این ، کردندمراجعه میبه نص وقتی خبر سکونی بود  خرآ، کردند به قاعده مراجعه کردندخبر سکونی را طرح 

 .کردندبه قاعده مراجعه می، رفتکردند فقه که از بین نمیبرداریم چه کارش می

بسوط دارد که اصحاب ما مشیخ طوسی در اول کتاب حتی مرحوم ، ی سوم و چهارم و پنجم مشکل بودهاه در قرنمراجعه به قاعداین 

یجب علیه گفتند گفتند نمیهمین را مینجا بود که یلزمه ذلک آمثلا اگر  ،کردندنقدر مقید به نص بودند که لفظ نص را عوض نمیآ

 گوید روایتبه او میی عبدالله بن بکیر ک روایتی هست در ترجمهی، اینقدر تقید به نص داشتند که حتی لفظش را عوض نکنند، ذلک
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به او گفتم که در روایت وجود گوید می، ان کان الزوج و لم یکن ، یا نه شد خواهد بامی، کندگوید فرق نمیعبدالله می، اینطور است

من الرای گفت هذا مما رزق الله  ذا رای بعد عبداللههگفتم  کنمن حرفت را قبول نمینه م گفت، کندقی نمیایشان گفت فر، ج استزو

 این از زمان خود ائمه بوده است.، کنندیماین را رای حساب 

، است همین که اسمش رای بوده استالان در فقه ما قبول ، طلبی که عبدالله بن بکیر گفته درست استمدر حقیقت من توضیح دادم الا ح

شنا آبا فقه مثلا  ها هم کهند بعضیقایان رجالی ما بحث طلاق را شنیدآمتاسفانه ، روایت چون یک بحث مفصلی در باب طلاق دارد

باب طلاق دادیم و در توضیحات کافی در محل خودش ما ، ن مساله را حل بکنندآاز هم نتوانستند که ببودند وارد بحث طلاق شدند 

به این ن زمان آکنیم لکن در کرده و درست هم هست ما هم تمسک به اطلاق میلکن ابن بکیر تمسک به اطلاق ، حق با ابن بکیر است

که گاهی عمل قای بروجردی هم تنبه فرمودند آمطلب را  این، عا رای نبودبا اینکه واق، گفتندقیاس می، گفتندرای می ،تمسک به اطلاق

، این یک مطلب صحیحی است، شواهد خارجی هم داریماین مطلب درست است یعنی  گفتندبه عموم یا عمل به اطلاق را رای و قیاس می

 .ن عمل شده بعد کم کم حذف شده استآبه کنید مثلا در یک برهه از زمان بعضی از روایات را شما تعجب میوب دقت کنید خ لذا

را روایت ، م دیدند که رجوع به قواعد مشکل نداردکوردند کم آایشان ، کردنده روایت را طرح میکاز زمان مثل ابن ادریس چون 

تردیدی که بین اینجا هم اگر روایت را طرح بکنیم یا به خاطر بحث سندی که موثق است یا به لحاظ ، کردند به قاعده برگشتند طرح

یه الاجتناب اگر یجب عل، ایشان الان یجب علیه الاجتناب این که بالاخره به هر حال علم اجمالی و ی اصحاب هست و به خاطر همین قصه

ای ه معنب، چون لم تجدوا به معنای وجود نیست ؟چرا ، دکنلم تجدوا صدق می، جوز له الاستعمال یاذا لا ، پس لا یصح له الاستعمال

 ب داشته باشید.آه استعمال بی شما واجد یعنی احاطه، ب باشیدآیعنی شما مسلط به ، وجدان است

 یهریقهما، وجود باشند چه نباشندمب آچون این دو تا حالا که باید تیمم کرد ، بکنید صرف کنید پس باید تیمممب را آتوانید نمیشما 

و دیگران  ،اعتنا نکندب آمراد این است که به این دو تا اعتنا نکنید به اینها مثلا عنی یهریقهما یقای خوئی گفتند آلذا مثل ؟ دیگر چرا

 واندم.خقای خوئی آدیروز از عبارت چون ، حالا اختصاص ندارد
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امری نجا ندارد چون ربطی هم به اییا ... موافقت امر و صحت و  ءاجزا، روی اینکه امر مقتضی استقت این مساله را در اینجا بردم ون آ

شد این در علم اجمالی در فروع این در مسائل اصول جدید شیعه تنقیح ، ب استآوجوب اجتناب از این دو تا که در اینجا تصور کردند 

شما ، استملاقی احد اطراف مثل ، ی دیگری استمساله تجدوا ماءالم  ،یک مساله است بدر شیعه تنقیح شد وجوب اجتناعلم اجمالی 

بعد از قبل از علم اجمالی یا که  ای هم تفاصیل دادندهالا عدح، کنیدن میآب از گویید بنا بر مشهور اجتناه میچدر ملاقی احد اطراف 

 خواهم وارد این بحث بشود.مینخره که آو الی  اجمالیعلم 

تفت را ما الان به کار این اصطلاح یل بعد ایشان دارد که والخلاف یلتفت ،فلانه نصب الخلاف کای حال در اینجا ایشان دارد علی 

، پیچد روی این یعنی یتفرعاین می، ن استبه معنای پیچید تخود لف پیچداین خلاف میعنی ییلتفت ، تفرعی، یلتفت یعنی یبتنی، بریمنمی

 بریم هست.ه الان ما به کار میکاین به جای یتفرع 

 . نه ، کنندخواستند بحث را اصولی ببینید اینها میروشن شد که نه این ... ما هی ة لصحاان علی 

این غیر واجد یعنی ، وهذا غیر واجدا فتیمموا ءتالی فلم تجدوا مالان قوله ، ب واجب نیستآریختن ، ة الامر لم یلزم الاراقة موافققلنا فان 

یعنی ؟ شد روشن ، چیز دیگری است ءواجدیت ما، الاجتناب یک چیز استمد که وجوب آصول جدید شیعه ادر  یجب الاجتناب عن ال...

عنایش این نیست که موجوب اجتناب  ،مثل همان مساله؟  لم اجمالی نه اینکه صحت چیست و فساد چیستعاین مساله رفت روی فروع 

چون نجس ، جسنکل واحد من الطرفین یک جتناب این نیست که وجوب ا، ن هم نجس بشودآاگر یک چیزی با یک طرف مقالات کرد 

 ... و توضیحات دیگری هم دادیم جتناب ... حالا ما یک راه دیگریاوجوب ، یکی است دو تا نیست

 اینجا اجتناب هم هست ، باشدک هلاکه ترس از این داشته باشد که ب کمی داشته باشد اباگر : از حضاریکی 

 ، ن بحث دیگری است آ: الله مددییت آ

عرض کردم این محل کلام ، را لم تجدوا، معنای ما یقدر گرفته استجود را به وعرض کردم ایشان ، استعماله الوجود ا یقدر علی اذ 

ته چاه است موجود است اما ب آ، ه معنای وجود نیستچون گفتند لم تجدوا ب، باشد یا قادر باشد معنای موجوددوا به است که لم تج
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ب هست ولی آل اینکه ثم، ب نباشدآشود که اصولا نمی، چاه هست ب تهآ، عنای مطلق وجود باشدملم تجدوا نه به ، قادر نیستیدشما 

 . جود که داردو، همسایه است یخانه

 ...ن طرف آی چند تیر از این طرف و هزمثلا به اندا، شودعی چه میس :از حضاریکی 

، تعبد عمل کردنداین به قدمای اصحاب  وین اصحاب مشهور ب، منحصر در سکونی است، تصادفا روایت سکونی است :الله مددییت آ

ن سهم یا سهمین آزم نیست لاخود ما هم عمل نکردیم ، ن هم افتاده شدآرا عمل نکردند ایت سکونی ورند چون عرض کردم مدآبعدها 

مان سابق عرض کردیم پرتاب تیر در ز، باشدی پرتاب تیر یش از اندازهبممکن است ، مقداری که عرفا صدق بکند فحص کرده استبه 

حالا ممکن است انسان خیلی بیش از چهارصد  متر است مقداری که اصابت بکند چهارصد متر استمقداری که تیر مهلک باشد دویست 

ما به مقدار دویست حتن تعبد است که آبرود با ماشینش ه کیلومتر ممکن است دیا نه ب هست آشین دارد برود ببیند ام متر فحص بکند

ن تعبد هم روشن آگفتند ، دندای هم قبول نکرعده و قبول نکردیمکه ون روایت سکونی است ما هم چن تعبدش هم آ، یا چهارصد متر

ب نیست آیلومتر هم برود کده ب نیست آاست گاهی اوقات یک جایی است که مطمئن ،باید فحص بکندن تعبد نباشد آچون اگر نیست 

 . خواهد برود مطلب واضح استده متر هم نمی

 این که، قت بکنددیت استظهار فقهی این را اساس تطوراتی پیدا کرد کیفین مساله چون فقه ادر فقه شیعه است یکی از رموز فقه این 

حمل ن را آ لکن، انددهورآدمای اصحاب قسهو را ة قلوبله در روایت ، نیم یا نه این از قرن هشتم شداین را قبول بک در حقیقت حالا

 ...دویست متر به چهارصد متر، ه مقدار متعارفکردند بر اینک

 ؟خورد یا نه تجد به این تفسیر می :از حضاریکی 

 .بله خوب: الله مددی یتآ
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ا لذا گفتند لم تجدو، که هست همیشهب آوجود ، ب هستآ ست چاه هستارض کنید زیرزمین فب وجود دارد آهمیشه  کهوجود یعنی 

ة الصلابنه مامور بالاتیان لاوجب علیه الصب ء ما اسقط القضاستعماله واذ قلنا هی ار علی ما یقد فته واذ الوجودگو لذا  ی لم تقدرواا

 علیها وهو قادر ها هنا.  راذا قدة صحیح

ظاهر ، ما تفسیر قصه را خدمت شما عرض کردیم، قه ما ف ونها و کیفیت استدلالشان آاصلا اصولا فقه ، عباراتش خیلی فنی نیستکمی 

صلا مخصوصا ایهریقهما  این است کهظاهر روایت ، شود این کار را کرداست که نمینصافش این اب را بریزد آروایت این هست که 

ب را آاگر اراقه نکرد هر دو ، ندکب وقت تیمم صدق میآدو تا  یظاهرش این است که اصلا با اراقه گوید که یهریقهما و یتیممیم

 کند.مینهنوز صدق تیمم 

نیست ین مساله تفسیر صحت و بطلان اید که این مساله مبتنی بر آبه ذهن ما می، ع به این فرعراجای کیف ما کان یک توضیحی علی 

اول که قبول بکنیم یا نکنیم و ی این در درجه، ستاروایات ین نکات در فقه ما به خاطر او کم لطفی فرمودند این مبتنی است بر 

بحثش در حقیقت این در اینجا هست ا قبول ... بحث دیگری که بو اگر از بحث روایات خارج بشویم حالا ، شداشکالاتی که عرض 

علیه بله در اینجا یجب ، جمالی استااین برگشتش به علم ، جمالی ابه خاطر فروع ، کندنمی یاکند یا صدق لم تجدوا میآکه شود می

طاهر  ءواجد ما، اش واقعا طاهر استبا اینکه یکی، جوب الاجتناب یصدق علیه لم تجدواه مجرد وبیا آ، مائین دقت کنیدالاجتناب من ال

صدق جا لم تجدوا مواردی که واجد باشد اما ... اینیا در چنین آ، واجد هست اما لا یجوز له الاستعمال، جوز له الاستعماللکن لا ی، هست

 ند ندارد.مطلبی که ایشان فرموداید بحث بکنیم و ربطی به بی بحث علم اجمالی گر ما نص را بگذاریم کنار حسب قاعدهایعنی  ؟کندمی

 بحث عدم قدرت که هست . :از حضاریکی 

 ارد.داو تکلیف  ،ه عدم قدرت معلوم نیست ن: الله مددییت آ

 ة ا یسقط للطهارءما لم تجدوا :از حضاریکی 

 های فقهی است دیگر.بحث، هاگر این بحثگویم دیخوب میخیلی  :الله مددییت آ
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والفساد البته ة حالصة الکتاب والسن میه لم یرد فی لفظن اینکه ابن تیآوردند و آدر اینجا  ایشانک تنبیه دیگری هم ی، یک مطلباین 

تاب و در روایات رسول الله حق کیات آر دگوید این هم مطلب می، ر روایات ما هم هستدمراد ایشان از سنت روایت رسول الله است 

 254ی ن در صفحهآعد از ب، له به هر حال این هم بحثی است که فقط اشاره کردیمب، عنوان صحت و بطلان نیامده است، استو باطل 

... این بحث صحیح و اعم را ایشان ة ها او یقتص بصحوعقد هل یقع علی الفاسد منة ادعبمن بالماهیات ة المتعلقة مساله الحقائق الشرعی

 وین بحث صحیح نشد مراجعه کنم که اهل سنت ا، مراجعات من خیلی کم شده استایام چون من هم واقعا نشد این ، ورده استآاینجا 

 ؟اندوردهآکجا اعم را 

در باب  حیح و بطلان را مطرح کردندصینها بحث ارض کردم جایی که ع، وردهآما الان هستیم اینجا صحیح و اعمی که بحث ایشان 

رعیه یقع علی شوردند حقایق آدر وسطش این بحث را ، حت و بطلان یا نه به این مناسبتصیا وضعی هست آاحکام وضع است که 

اصحاب ، ن وجهان للاصحاب کند والقولابعد ایشان ادعا می، کندعد سه تا مذهب نقل میب، به ... این صحیح و اعم استیختص  الفاسد ام

ئی وقای خآچون کفایه  هم مثل صاحبشود که شافعیه معلوم می اختصاصه بالصحیحا مفی العقود واصحه، هاست اشتباه نشودمراد شافعی

های صحیح و اعم هایی هم راجع به فروع و بحثحالا یک بحث، ده صحیح هستنبها هم مثل صاحب کفایه قائل شافعی، هم اعمی هستند

 دارد.نکنند که ربطی به ما نحن فیه می

یا اگر عمل صحیح شد حتما آ، لا تستلزم الثواب ة الصح ،نکردیمکند که ما باز مطرح ی دیگری را که ایشان در اینجا مطرح میمساله

 شود یکی اینکه اگرثواب برش مترتب میاگر عمل صحیح شد حتما یکی اینکه ، این دو طرف پیدا کرده است؟ اشدبباید ثواب داشته 

د یا شمثلا مشغول نماز شد مثلا سه رکعت از نماز ظهر را خواند حدثی از او صادر ، شود یا نهثواب مترتب میمل فاسد شد برش ع

ودش فی خهایی که ن قسمتآمدند گفتند آاینها ، نماز فاسد ثواب دارد یا نه یا این آنمازش باطل شد ، دنصحبت کرد یا سرش را برگردا

 شود.واب نماز استفاده نمیثشود ها بار مین ثوابآسوره خوانده ن خوانده آمثلا قرنفسه مستحب است 
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 بعد در الله ءست که ان شاای امسالهکند که من دیروز اگر یاد مبارکتان باشد عرض کردم مطرح میشان ی دیگری را باز ایمسالهبعد 

... ی سقوط الامر فل را به معنای اکتفا بالفع ءاینجا ایشان اجزا ءالاجزاامور به علی وجه یقتضی مبالهل الاتیان ، ید آاوامر در کفایه می

فقط عناوین بحث را ا یکی گرفته است وارد همان بحث شده که من عرض کردم ربا همان صحت  ءو اجزابالفعل ء لذا ایشان دارد الاجزا

 خوانیم.ما می

شویم ن بحث نمیآدارد دیگر وارد ون لفظ جائز اصطلاحات مختلف چ، ایشان دارد در اینجا به مناسبت لفظ جائز استدیگری را که بحث 

 چون مربوط به ما نیست.

این عقد گوییم مثلا می؟ یا بطلان مساوی است با فاسد یا نهآ، شود که ما مطرح کردیمحث دیگری میبایشان وارد  257ی صفحهدر 

ندیدم کسی فرق بگذارد ، عرض کردم مشهور بین الان علمای ما یکی است، سد و باطل یکی استیا فاآ، د باطل استاست این عقفاسد 

، گرددد لکن ظاهرا تفسیرش به این بحث برنمیکنها یک تفسیری نقل میلکیاز ما، کند از علمای شافعی هم که یکی استمیایشان نقل 

نی است که اصولا آن باطل آ، ها قائل هستند که فاسل غیر از باطل استحنفی، ن فرق را قائل است احناف هستندآن که آعرض کردم 

 . نیستشود وصفش درست عقد میفاسد این است که اصلش من، شودمینمنعقد 

فاسد مثل این است که  ،این باطل است، ورده استآاش را دردم از زمین ریشهآه کن درختی است آماند که باطل مثل یممثل این این 

 دهد.ساقه میای ندارد اما کم کم باز ساقهمانده درخت را قطع کرده الان یک وجب از زمین 

 فتند که از جا کنده شده گنی میآا به رن فاسد ، آردند بهتر بودککه اگر چپه می مدآکنم یعنی به عقل خودم اینطور به ذهنم فکر میمن 

ند بعضی از عقود ولو فاسدند اما قابل یخواستند بگودر فقه تاثیرش به این است که میگفتند بهتر بود البته اینها باطل را به این یکی می

در اینجا ربای  کیلو فروخت نقدا 25کیلو برنج را به  20مثلا اگر فرض کنید ، نه خودشان چون وصفشان باطل است ،تصحیح هستند

داند دیگر ررا برگ کیلو 5ن آلذا اگر ، ستاکیلو زیادی  5ن آخاطر لکن بطلانش به ، تاسکند معامله حرام است باطل دق میصنقدی 

یا در مثل ربا آ هکی فقهی است پس این یک مساله ،عقد جدید هم نیست، طل نیست یعنی همان عقد اول درست استبا، باطل نیست
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معاطاتی جدید است بین  یا یک عقد، دنناواز هم باطل است دو مرتبه باید عقد بخبکیلو را هم برگرداند  5یعنی اگر ، اطل استبکل عقد 

 .وکیل 20 نآکیلو با  20این 

یک عقد باطل ون ما به اصطلاح طبق این تصور چ، درست استو این همان عقد قدیم است قد جدید نیست عخواستند بگویند میاحناف 

فروش مثل عقد خمر و ، مثل عقد ربوی که گفتیم فاسد است، مثل عقد فضولی معلق است، معلق داریم، فاسد داریم، صحیح داریم، داریم

باز یک عقد دیگر هم داریم که ، فاسد غیر از معلق است، پس این غیر از معلق است ،فروش کتاب مثلا صحیح است، مر باطل استخ

ه معنا که فاسد را بشود گفت تقریب ور میم تقریبا اینطمن عرض کرد، ستاعیب باز یک حالت دیگری ، نجا خیار داردآ، معیوب است

 م است.اصلا معدو، شبیه معیوب گرفتند باطل را شبیه معدوم گرفتند

 ؟شیعه همه را معدوم گرفته : از حضاریکی 

 وم گرفته است.ا معدبله همه ر :الله مددییت آ

گوید بعد ایشان می ،مده این نیستآمقداری ایشان در اینجا راجع به بطلان و صحت و بعد هم موارد دیگر هم ظاهرا اشتباه پیش یک 

ا نداریم کتاب چون بن، مده مثلا ایشان چند تا موضع داردآظاهرا اشتباه پیش ، واعلم ان اصحابنا فرقوا بین الفاسد والباطل فی مواضع 

تد شد خوب فاسد است ل مراعما ءاثنا عنی اگر دریویفسد بالجماع وثالثها الحج یبطل بالرده ، اش این استیکی، ایشان را کلا بخوانیم

 ی انجام دادما اگر بلا نسبت جماعا، شوداین حجش فاسد می، روداز بین میمان معنایی که من گفتم کلا هفاسد به معنای اینکه دیگر 

 ...به چیز ندارد  ربطی مدند بین این ...آاینجا ، حجش باطل است

 ای ...ننیست فرمودید به مع کامل از بین برودباطل به معنای اینکه : از حضاریکی 

 ، اصحابنا دارد، هانه این در شافعی: دیالله مدیت آ
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اهرا فاسد را به معنای ظ، ستنجا چون از اسلام خارج شده اآ، اصلا مرتد چه ربطی به جماع دارد، ای باشد این ظاهرا حرف بیهودهما ا

ن که بحثی آدهد کافر است دیگر ز اسلام خارج شده دیگر عمل انجام نمیا، خوب این از اسلام خارج شده است، تسگرفته امعدوم 

 .داردن

 ...ة یبطل بالرد:  از حضاریکی 

 .ن چون هنوز در حج استآبله ، ة بالجماع و یبطل بالرد یفسدها  :الله مددییت آ

به هر درست نیست این مطلب ، دداننیش باطل مم به اتیان محرماتز جماع هابه غیر ای هم از اهل سنت حج را مطلقا کردم عدهعرض 

 .ای از مطالب دیگر هم هستعدهه بحث فاسد و باطل ندارد و بحال این مطلبی را هم که ایشان در اینجا نوشته این ربطی 

نباید در اصول بیاید و منها لو قال بعتک ولم یذکر ثمنا وسلم وتلفت العین فی ید المشتری هل علیه ، های فقهی استاینها بحثینید بب

خیلی انصافا بحث را ، دعرض کردیم مرحوم نائینی در بعتک بلا ثمن پنج تا احتمال دادن، فیه وجهان، همین بعتک بلا ثمن، قیمتها ام لا 

ة ه هبکیک رای این است ، ةصحیحة هب هرای این است کیک ، این هم یک رای است، ما نعم لانه بیع فاسداحده، انجام دادند قشنگ

 .رای هم که اصلا این کلا باطل استیک ، دگیرنکه قیمت را می یک رای این است که بیع صحیحة ، فاسد

 ...نه اینکه لا ثمن، ثمن را ذکر نکنند :از حضاریکی 

 .گوید بعتک ثمن را نگویدمی: الله مددییت آ

 اما نگوید این لا ثمن است ...ثمن معلوم است  :از حضاریکی 

 یکی است ...بله : الله مددییت آ

 .شویمحه شرح کافی داده شد دیگر در اینجا متعرض نمیاین در بحث یضمن بصحیة این فیکون امان، ةا فیکون امانئنقیلانه لیس لا 

 .هایش ربطی به مانحن فیه ندارداین بحثی را که ایشان فرمودند بعضیحال هر به 
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سم الباطل الی ق، ةالباطل الی خمس، کنداز کتاب نقل می، یک اصطلاح خاص خودشان است ای را که ایشان دارندخرین مسالهآباب 

منقطع یعنی ، صار الیها فهو منقطعن الاصول فمن عة خارجة بعهذه الارووالفحش والغلط ة والمناقضة الاحال، باطل پنج جور است، ةخمس

فعلیه تدور المناظرات والیه ء والخامس یمسی الخطا، ی فاسد استایعنی ریشه، یعنی اصلا کلا جای بحث ندارد ،او بحث نکندبا کسی 

 یبحالا کمی الفاظش هم عجیب و غر، ن چهارتا نهآ، را در باطل هست در این قسمت پنجم که خطاستبالمطالبات یعنی اگر بحثی یقصد 

 :ددهتوضیح میو خودش اینطور  والفحش والغلطة والمناقضة الاحال ، است

یعنی ، مرادش باطل است ،استحاله ایشان تعبیر احاله کرده است وییمگما می، ما کان محالایعنی به عبارت دیگر ، الحسما دفعه ة الاحال

، ز تناقض نقیض ا، فبالاختلاما شهد علی نفسه ة والمناقض، این جزو محالات استاست شب مثلا بگوید الان ، محال استیک چیزی 

امر هم باطل مناقضه این این اسمش را گذاشتند ، و تناقض دارندمناقض هستند ن مطلبی که گفتی آگویند این مطلبی که گفتی با می

 است.

گویند یشه هم که محفا، نای انتشر و شاع در اصل لغت عرب به مع ی فحشتی هم توضیح دادیم کلمهیک وق، ما یستقبحه العقلوالفحش 

والغلط ما ، العقلما یستقبحه ، امری است که واضح است ویدگو لذا ایشان می، فحش هم به خاطر همین است، به خاطر شیاعش است

صاحب ، ن شافعی بغداد استال ابواسحاق شیرازی که از بزرگاوق، یعنی علی فساده، قام فساده دلیل کل متلبس ءطرحه المسلمون والخطا

له من شرط او وصف  علی فعل لا بدة طلقه اهل الشریعانما یبعد دارد و، ةلا یتحلق بها غرض ولا فائدة حد المحال کل جمل، کتاب مهذب

والبیع بلا ، محالة بلا طهارة صلالافیقال  ،محال به این معناست، یقال هذا فاعل محال الشر اذا فعله من غیر ذلکفینضم الیه حتی یعتد به 

م و والصاصلا، هم روشن نیستت است در دست او که ما گفتیم امانت بودنش چون دیگر بیع نیست امانة ولذا گفت امان، ثمن محال

چون دیگر  ،را تمام بکنیم این بحثهای ایشان دیگر ماند بحثی که حثبی این هم خلاصه، محال را به این معنا گرفته است، باللیل محال

 ...خرداد است و تعطیل است  بعد هم یکشنبه چون چهاردهخواهید شنبه را تنها بخوانیم می... یگر دینده آی ظاهرا از هفته

 له الطاهرین.آوالله علی محمد وصلی 


